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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .
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آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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گروه حوادث-  هنوز بیشــتر از 
یک ماه از ماجرای طلاقم نمی گذشــت 
که شوهرم دوباره ســراغم آمد و از من 
خواســت با فراموش کردن گذشته ها به 

زندگی با او بازگردم .
مینا زن 21 ساله با بیان این که با همه 
تلخکامی ها و سختی هایی که در زندگی 
تحمــل می کنم امــا نمی خواهم طلاق 
بگیــرم، با ابراز نگرانی از آینده تاریکش 
به مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
میرزاکوچک خان مشــهد خاطرنشــان 
کرد: 3 ســال قبل در حالی که تحصیلاتم 
در مقطع دبیرســتان به پایان رسیده بود، 
»جواد« به خواســتگاری ام آمد. من و او 
چند ماهی می شــد که با هم آشــنا شده 
بودیم به طوری که این آشــنایی، به ابراز 

علاقه و عاشقی کشید.
جــواد که 9 ســال از من بزرگ تر 
بود، با پراید مدل پایینش در یک شرکت 
تاکســی تلفنی کار مــی کرد و هر بار که 
من به تاکسی نیاز داشتم، با او تماس می 
گرفتم تا مرا به مقصد برســاند. در میان 
همیــن رفت و آمدها و آشــنایی ها بود 
که تصمیم به ازدواج گرفتیم اما وقتی او 
به همراه خانواده اش به خواستگاری ام 
آمد، تازه مشخص شد که خانواده جواد 
و بــه ویــژه مادرش به شــدت مخالف 

ازدواج ما هستند. 
دلیل مخالفت آن ها را نمی دانستم 
اما مادرش آشکارا مخالفتش را ابراز می 
کرد ولی ما که عاشــق هم شــده بودیم، 
بــا وجود همه این مخالفــت ها، به این 
ازدواج اصرار کردیم و بالاخره در حالی 
پای سفره عقد نشستم که خانواده جواد 
نــه تنها مجلس عقدکنان برگزار نکردند 
بلکه هیچ گونه آداب و رســوم محلی را 
نیــز به جا نیاوردند. مادر او فقط با گفتن 

این جمله که »ما رســم نداریم!« حتی از 
خریدهای کوچک و هدیه های مرسوم 

نیز خودداری می کرد.
در ایــن میان، مادرم با همان درآمد 
اندکش سعی می کرد بسیاری از مخارج 
را بــه عهده بگیرد. بــا آن که حدود دو 
ســال از دوران نامزدی ما می گذشــت 
اما رفتارهای ســرد و بی روح همســرم 
نیز بســیار آزاردهنده بود. او در سیطره 
مادرش قرار داشت و به همین دلیل به من 
بی اعتنایی می کرد، حتی زمانی که من به 
منزل مادرشوهرم می رفتم از همان دم در 
به دروغ می گفتند جواد در منزل نیست. 
در ایــن مدت، نامــزدم همان خودروی 
مدل پایینش را فروخت تا به قول خودش 
جهیزیه ای برای آغاز زندگی مشترکمان 
فراهم کند ولی نه تنها لوازمی برای منزل 
نخریــد بلکه ریالی هم به من نمی داد. از 
آن روز به بعد نامزدم خانه نشــین شد و 
خانواده اش او را از من پنهان می کردند. 
حتی وقتی یقین داشتم که جواد در منزل 
اســت، مادرش تلفن او را پاسخ می داد و 
مدعی می شد که پسرش به تهران، شمال 
یا یک شهر دیگر رفته است و تا مدتی نیز 

باز نمی گردد. هیچ چاره ای برایم نمانده 
بــود تا این که به خاطر نپرداختن نفقه از 
جواد شــکایت کــردم و بالاخره او را از 
خانه بیرون کشــیدم ولی جواد فقط یک 
کلمه می گفت: »جدایی!« من هم به این 
نتیجه رسیدم که زندگی ما آینده روشنی 

ندارد و باید از یکدیگر جدا شویم.
این گونه بود که بعد از شــش ماه 
دوندگی، مهر طلاق بر شناسنامه ام خورد 
ولی هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشــته 
بــود که جواد به ســراغم آمــد و از من 
خواست به زندگی با او برگردم. من هم 
که احساس می کردم از رفتارهای گذشته 
اش پشیمان شده اســت، پیشنهادش را 
پذیرفتم و بدون حضور دیگران، دوباره 
در حالــی به عقــد او درآمدم که این بار 
مهریــه ام را از 114ســکه بهار آزادی به 
14ســکه کاهش داد ولــی او همچنان 
بیــکار بود و مادرم هزینه های زندگی ما 
را مــی پرداخت. تا این که بالاخره مادرم 
بــا کمک خیران جهیزیه ای فراهم کرد و 
من و جواد با وجــود مخالفت خانواده 

اش، زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.
بــا آن که شــوهرم گاهی کارگری 

می کرد اما باز هم آن حس عاشقانه را در 
زندگی نداشت. یا سر کار می رفت یا به 
بهانه این که خسته ام از خانه بیرون نمی 
رفت. این در حالی بود که نمی توانستیم 
اجــاره منزلمان را بپردازیــم. مادرم که 
زندگی ام را در آستانه آشفتگی می دید، 
یک دستگاه پراید اقساطی برای همسرم 
خریــد تا زندگــی اش را بچرخاند ولی 
این کار نیز نتیجه نداد و اختلافات من و 
جواد شــدت گرفت. او حتی به مادرم و 
برادرهایم هم ناســزا می گفت و توهین 
می کرد. حتی یک بار برای تفریح از منزل 
خارج نشدیم و او همچنان مسئولیتی را 
در قبال من احســاس نمی کرد و تنها به 

حرف های مادرش تکیه می داد.
همسرم ســاعت های زیادی را در 
شــبکه های اجتماعی می گذراند و مدام 
با گوشــی تلفن همراهش سرگرم بود تا 
این که روزی در میان مشاجره لفظی به او 
گفتم اگر هزینه های زندگی را نپردازی 
و همچنان بی تفاوت باشــی، مجبور می 
شوم دوباره شــکایت کنم! او که از این 
جمله ناراحت شده بود، گفت: بهتر است 
از یکدیگر جدا شــویم! و سپس به خانه 
مادرش رفت و مرا تنها گذاشــت. حالا 
هــم هر وقت بــا او تماس می گیرم، می 
گوید من در مشــهد نیستم، تو که طلاق 
می خواهی، اقدامات قانونی را انجام بده!
همســرم در حالی خــودش را از 
دید من پنهان می کند که حاضر نیســت 
حداقل تکلیف زندگی مرا روشن کند. با 
همه این ها حاضر نیستم طلاق بگیرم اما 
آینــده ام در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
از روزگار ســیاهم می ترسم. شایان ذکر 
اســت، این پرونده توســط کارشناسان 
دایره مددکاری اجتماعی مورد بررســی 

و رسیدگی قرار گرفت.

راز پنهان کردن تازه داماد
 از عروس بی نوا ...

گروه حوادث-  ســرکلانتر پنجم 
پلیس پیشگیری تهران از دستگیری زوج 
ســارقی خبر داد که برای فرار از دست 
پلیس سمجات داشتند و گفت: در نهایت 
مرد ســارق پس از یــک تعقیب و گریز 
طولانــی و درحالیکه زیــر یک خودرو 

پنهان شده بود، بازداشت شد.
در پی ســرقتهای ســریالی منزل 
در شــهرک آزادی و شهرک فرهنگیان، 
عوامل عملیاتی کلانتری 150 تهرانســر 
با تشــکیل تیمی برای دستگیری سارقان 

منزل، فعالیت خود را آغاز کردند.
دو تیم عملیاتی در محدوده شهرک 
آزادی، مبادی ورودی و خروجی شهرک 
را زیــر نطــر گرفتند تا اینکه شــامگاه 
جمعه مأموران کلانتری تهرانســر حین 
گشــت زنی به یک دســتگاه خودروی 
پراید سفیدرنگ با پلاک دستکاری شده، 

مشکوک شدند.
سرنشینان خودرو که آقا و خانمی 
54 و 45 ســاله بودند با رؤیت خودروی 

مأموران از محل گریختند.
بدین ترتیب تعقیب و گریز پلیس 
بــا خودروی مذکور آغاز شــد و راننده 
پراید با حرکات زیگزاگی و سرعت بالا 

ســعی در فرار از دست پلیس را داشت و 
بلوار ولیعصر )عج( شــهرک آزادی را به 

صورت یک طرفه حرکت کرد.
در ادامــه تعقیــب و گریز، حوالی 
خروجی بلوار شیشه مینا، مأموران سعی 
در توقف خودروی پراید را داشــتند که 
راننــده آن با خودرو چندیــن ضربه به 
خودروی پلیس زد تا با تخریب و توقف 
خودروی مأموران موفق به فرار شود اما 

در این امر موفق نشد.
سپس تعقیب و گریز از بلوار شیشه 
مینــا به جاده مخصــوص و بعد ار آن به 

تهرانسر کشید شد.
در ابتــدای بلــوار گلها تهرانســر 
بــا توجه به ترافیکی موجــود، مأموران 
کلانتری 150 تهرانسر اقدام به تیراندازی 
کرده و با هدف قرار دادن چهار لاستیک 
خودرو، موفق به متوقف کردن آن شدند.
مأموران کلانتری به خودرو نزدیک 
شــده تا سرنشینان را دســتگیر کنند که 
ناگهان راننده پراید با حرکت به صورت 
دنده  عقب به مأموران پلیس ضربه وارد و 

مجدداً اقدام به فرار کرد.
راننــده پراید در ادامــه طول بلوار 
گلها را درحالیکه لاســتیکهای خودرو 

پرایــد پنچر شــده بــود و روی رینگ 
لاستیک حرکت می کرد، طی کرد و پس 
از دور زدن دور برگــردان پل فتح، ورود 
مجدد به بلوار گلهــا و بزرگراه فتح، در 
ابتدای بلوار دریــا، خودرو را به جدول 
کوبیــد و پس از پیاده کردن خانم جوانی 
که در خودرو قرار داشت، صورت پیاده 

از محل گریخت.
راننــده پرایــد، در ادامه فرار خود 
پس از پرش از نرده ها، وارد شهرک دریا 
تهرانسر شد و ماموران همچنان به تعقیب 
او ادامــه دادند و بعد از 10 دقیقه تعقیب 
و گریز درحالیکه زیر یک خودرو پنهان 

شده بود توسط مأموران بازداشت شد.
راننده و زن جوان پس از بازداشت 
به کلانتری منتقل شــدند و در بررســی 
اولیه از خودروی پراید مشخص شد که 
شماره پلاک خودرو تحت تعقیب پلیس 
آگاهی کرمانشــاه بوده و خودرو مدتی 
قبل با زورگیری از اتباع خارجی سرقت 
شده است، در حالیکه شماره های پلاک 
خودروی پراید به صورت حرفه ای تغییر 
یافته بود تا توسط پلیس شناسایی نشود.
متهــم میانســال ایــن پرونده در 
تحقیقات مدعی شد خانمی که همراهش 

بــوده را چهار روز قبــل صیغه کرده و با 
اجــاره یک اتــاق در میــدان راه آهن و 
طرح ریزی قبلی قصد داشتند با همدستی 

یکدیگر اقدام به سرقت منزل کنند.
متهم مدعی بود کــه برای اجرای 
نقشه خود، چند ساعت در شهرک آزادی 
پرسه زدند تا با پیدا کردن موردی مناسب، 
وارد خانه شده و سرقت را انجام دهند اما 
به دلیل عدم پیداکردن مورد مناسب برای 
سرقت، به پیشنهاد وی، همسر صیغه اش 
در خودرو مانده، زاغزنی می کرده و وی 
لوازم پنج خودرو شــامل دو خودروی 
پژوپارس، یک پــژو 405 و دو پراید را 
ســرقت کرده بودند و حین ترک محل، 

توسط پلیس دستگیر شدند.
حســنوند؛  منصــور  ســرهنگ 
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران با 
اعلام این خبر گفت: شــکاتی که لوازم 
داخل خودرو از آنها ســرقت شــده بود 
بلافاصله شناســایی شــدند و با حضور 
در کلانتری اموالشــان را شناسایی کرده 

و تحویل گرفتند.
به گفتــه وی، متهمــان در اختیار 
پلیس هستند و تحقیقات برای شناسایی 

جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.

سماجت زوج سارق برای فرار هالیوودی از دست پلیس
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گروه حــوادث-  جــوان آوازه 
خوان در ماجــرای کری خوانی با چند 
جوان دیگر در تونل بوستان نهج البلاغه 

سناریوی مرگباری را رقم زد.
چندی پیش بود که پسر جوانی از 
خانه شان که در اطراف تهران بود به خانه 
دایی اش در غرب تهران می رود و عصر 
همان روز پســر جوان که صدای خوبی 
برای خوانندگی داشت همراه پسردایی 

اش به بوستان نهج البلاغه می رود.
2 پسر جوان به بوستان نهج البلاغه 
می روند و به یک تونل که در این بوستان 
وجود داشــت می روند و پسر جوان که 
سعید نام دارد شروع به خواندن آواز می 

کنــد و فضای داخل تونــل به صورتی 
اســت که صدا به صــورت اکو پخش 

می شود.
سعید در حال خوانندگی بود که 4 
پسر جوان وارد خلوت آنها می شوند و 
آنها نیز شــروع به آواز خواندن می کنند 
و بین آنها کری خوانی می شود تا اینکه 
یکی از پســرها به سعید با طعنه کلماتی 
را به زبــان می آورد و بین آنها درگیری 

صورت می گیرد.
درگیری این 6 پسر جوان با مرگ 
یکی از آنها پایــان می گیرد و پلیس که 
خود را به محل رسانده بود قبل از اینکه 
ســعید را که عامل قتل پسر جوان بود پا 

به فرار بگذارد دستگیر کرد.
سعید پس از دستگیری به درگیری 
خونین اعتراف کرد و گفت: با پسر دایی 
ام در حــال آواز خواندن بودم که مقتول 
و 3 تــن از دوســتانش وارد خلوتگاه ما 
در تونل شــدند و آنها هم شروع به آواز 
خواندن کردند و ناخواســته بین ما کری 
خوانی شــروع شــد که یکی از آنها به 
مــا حرف بــدی زد و درگیری صورت 

گرفت.
وی افزود: 3 پســر جوان به سراغ 
پســر دایی ام رفتند و مقتول به سراغ من 
آمــد که با هم کمی درگیر شــدیم و می 
خواســتم هر چه زودتــر از آنجا خارج 

شوم که دیدم پسر جوان چاقو از جیبش 
بیرون کشید.

ســعید ادامه داد: چاقو را از دست 
پسر جوان گرفتم و پا به فرار گذاشتم اما 
او بــه دنبالم می آمد که برای اینکه دیگر 
تعقیبم نکند با چاقو یک ضربه به ســفید 
رانش زدم که روی زمین افتاد. ترســیده 
بودم و خودم با پلیس و اورژانس تماس 
گرفتــم و وقتی پلیس بــه محل آمد مرا 

دستگیر کرد.
بنابراین گزارش، پسر جوان برای 
تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ویژه 
قتل در اختیار مامــوران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته است

کری خوانی چند جوان به قتل یکی از آنها ختم شد

پیگیری و اخذ
 انشعاب برق، آب و فاضلاب

پیگیری و اخذ 
پروانه ساخت و پایان کار

اجرا 
تعمیرات و نوسازی ساختمان 

خود را به ما بسپارید 
مقدم

شماره تماس: 09347688496

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

 

مفقودی

گروه حوادث- زن 4۸ساله ای که 
10سال قبل، راننده مسافربر مشهدی را 
به خاطر 500تومان کرایه اضافی به قتل 
رســانده بود، سپیده دم در زندان مرکزی 

مشهد به دار مجازات آویخته شد.
ســیزدهم فروردین ســال ۸9 که 
بســیاری از شهروندان مشهدی به کوه و 
صحرا و دشت رفته بودند تا سیزده به در 
زیبایی را پشت سر بگذارند، درون شهر 
حادثه وحشتناکی رخ داد که سیزده به در 

خونینی را رقم زد. 
زن تهرانی 3۸ســاله کــه به همراه 
فرزندانش به مشهد مسافرت کرده بود، 

در خیابان طبرسی منتظر تاکسی ایستاده 
بود کــه راننده یک دســتگاه خودروی 
ســواری پس از عبــور از کنار این زن و 
فرزندانش، متوجه شــد که آن ها مسافر 
هســتند، به همین دلیل مسافتی را دنده 

عقب گرفت تا مقابل زن جوان رسید.
لحظاتــی بعد، زن مذکور به همراه 
فرزندانش سوار خودرو شد و راننده به 
طرف میدان 1۷شــهریور مشهد حرکت 

کرد که مقصد مسافرانش بود. 
وقتــی راننده 40ســاله در خیابان 
1۷شهریور مشــهد پدال ترمز را فشرد 
و خودرو را به حاشــیه خیابان کشــید 

تا مســافرانش را پیاده کنــد، زن جوان 
اسکناس دوهزار تومانی را به راننده داد 
و در حالی که فرزندانش را پیاده می کرد، 
منتظر ماند تا راننده مسافرکش باقی مانده 
پولــش را بــه او بازگرداند اما وقتی دید 
راننده قصد حرکت دارد، به او اعتراض 
کرد که 500تومان باقی مانده کرایه را به 
او بازگرداند ولــی راننده مدعی بود که 
کرایــه او و فرزندانش دوهزار تومان می 
شــود! همین موضوع به مشاجره لفظی 
و درگیری کشــید که ناگهان زن 3۸ساله 
چاقویی را از درون کیفش بیرون آورد و 

به سوی راننده حمله ور شد. 

او با ضربات هولناک چاقو، راننده 
را که هنوز گیج و حیران بود، خون آلود 

نقش بر زمین کرد.
بنابرایــن گــزارش، دقایقی بعد، 
همهمه ای در خیابان 1۷شــهریور به راه 
افتاد و شــهروندان حیرت زده، با پلیس 
و نیروهــای اورژانس تماس گرفتند اما 
اقدامات درمانی به نتیجه نرسید و راننده 
جــوان بر اثر عوارض ناشــی از اصابت 

چاقو جان خود را از دست داد.
ایــن گونه بود کــه پرونده جنایی 
تشــکیل شد و توســط قاضی ویژه قتل 
عمد در زمان وقوع حادثه مورد بررسی 

قــرار گرفت. زن 3۸ســاله که توســط 
نیروهای انتظامی دســتگیر شده بود، با 
بیان جزئیات این حادثه وحشتناک ادعا 
کرد: وقتی از راننده خواستم تا بقیه پولم 
را بازگرداند، به من گفت مسافتی را برای 
سوار کردن شما دنده عقب حرکت کردم 
بنابرایــن کرایه شــما دوهزارتومان می 
شــود، من هم که از شــنیدن این جمله 
عصبانی شــده بودم، او را نفرین کردم و 
گفتم »آن 500تومان هم صدقه ســر بچه 
هایم باشــد!« ولی راننده که انتظار چنین 
حرفی را نداشــت با حالتی خشمگین از 
خودرو پیاده شــد و سیلی به صورتم زد 

و شــروع به فحاشی کرد! دخترم که این 
صحنه را دید به راننده معترض شــد که 
چرا مادرم را کتک می زنی؟ از آن ســو، 
مــن که اوضاع را این گونه دیدم، ناگهان 
دست به کیفم بردم و چاقوی آشپزخانه 
را از داخل پلاستیک بیرون کشیدم و در 
همان حالت عصبانیــت ضربه ای به او 

زدم که نقش بر زمین شد.
در پی اعترافات صریح متهم به قتل 
و بازســازی صحنه جنایت، این پرونده 
جنایــی به شــعبه ســوم دادگاه کیفری 
خراســان رضوی ارسال شــد و مورد 
رســیدگی دقیق قرار گرفت. »فرشــته. 

ح« که پای میز محاکمه ایســتاده بود، در 
مراحل دادرسی نیز به ارتکاب جرم اقرار 
کرد و بدین ترتیب قضات دادگاه کیفری 
با توجه به محتویات پرونده واســناد و 
دلایــل محکمه پســند، رأی به قصاص 

نفس وی دادند.
بنابراین گــزارش، رأی مذکور در 
شعبه 2۸ دیوان عالی کشور نیز تایید شد 
و ایــن گونه پرونده این جنایت هولناک 
بــه اجرای احکام دادســرای عمومی و 

انقلاب مشهد رسید.
 تلاش هــا برای اعلام گذشــت 
اولیای دم به نتیجه نرســید و در نهایت، 

مقدمــات اجرای حکــم قصاص نفس 
بــا صدور دســتوری از ســوی قاضی 
محمدرضا دشــتبان )معاون دادســتان 
مرکز خراســان رضوی( در حالی فراهم 
شــد که بیشتر از 10ســال از زمان وقوع 

جرم گذشته بود.
در همین حال، ســپیده دم چندی 
پیــش این زن که دیگر 4۸ســاله بود، با 
حضــور قاضی زرگر )قاضــی اجرای 
احــکام دادســرای عمومــی و انقلاب 
مشــهد( و دیگر مســئولان مربوط در 
زنــدان مرکزی، پای چوبه دار رفت و به 

مجازات رسید.

آدم کشی یک زن برای کرایه اضافی!

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

اصل دفترچه کار به نام کریم امیر تبعه افغانستان با شماره 
گذرنامه 01428929 و شماره پروانه اشتغال به کار 

18880 مربوط به شرکت آرتا سازه اسکان کیش مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

سه شنبه 11 شهریور 1399، 12 محرم 1441، 1 سپتامبر 2020، شماره 3562، صفحه

اصل کارت کیشوندی ساسان مهدی زاده با 
کد ملی 0047293616 و شماره پرونده 

966667/01 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 
ساقط می باشد

هتل آرامش استخدام میکند
به تعدادی نیروی خانه داری خانم جهت کار در هتل 

نیازمندیم
مراجعه حضوری از ساعت9 صبح الی 14 به هتل آرامش


